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آگهی تأسیس شرکت گروه مالی اقتصادی طلوع کبیر  
کیش ) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 14376 و شناسه ملی 14010199600
 با عنایت به اســتعلامهای اخذ شــده از مدیریت فرهنگی و آموزشــی به شماره 
1400/38012396 مورخ 1400/2/20 و مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات 
به شماره 1400/38012395 مورخ 1400/2/20 و مدیریت سرمایه گذاری به شماره 
1400/38012334 مورخ 1400/2/19 و خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق 
که در تاریخ 1400/5/16 تحت شــماره 14376 در این اداره به ثبت رسیده جهت 

اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود. 
1- موضوع شرکت : انجام فعالیتها، خدمات و مشاوره مالی اقتصادی از جمله : 
حسابداری ؛ از قبیل ؛ مالی ، بهای تمام شده ، مدیریت استراتژیک ، مالیاتی ، دولتی، 
حسابرسی و سایر فعالیت های ذیربط – مدیریت : از قبیل: مالی و سرمایه گذاری، 
بازرگانی و بازاریابی ، ریسک ، پروژه و صنایع ، گردشگری و جهانگردی و غیره، 
ارائه خدمات توانمندسازی و توسعه دهنده کسب و کارها و ارائه زیر ساخت های 
فنی ، حقوق ، بازرگانی و غیره – ایجاد و تاســیس هر نوع شــرکت و شخصیت 
حقوقی به تنهایی و یا با مشــارکت با ســایر اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و 
خارجی – ســرمایه گذاری مســتقل و یا با مشارکت دیگران به طور مستقیم و یا 
غیر مستقیم و در بخش های مختلف اقتصادی – انجام فعالیتهای تجاری ؛ از قبیل: 
واردات و صادرات ، خرید و فروش ، تحصیل اموال منقول و غیر منقول و ســایر 
فعالیتهای بازرگانی مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات جاری اسلامی ایران – 
اداری و منابع انسانی –طراحی ، تحلیل ،بررسی ، مشاوره و پشتیبانی سامانه های نرم 
افزاری و ارائه راهکارهای جامع در زمینه نرم افزار ، برنامه نویسی و ارائه خدمات 
سخت افزاری در زمینه رایانه ، شبکه های رایانه ای ، دوربین های مدار بسته و غیره 
– آموزش و پرورش در حوزه فعالیت شرکت ؛ از جمله ؛ انجام مطالعات و ارزیابی 
فنی – مالی- اقتصادی و اجتماعی و سایر فعالیت های علمی و تحقیقاتی داخلی 
و خارجی – گشایش اعتبارات ، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی – اخذ و اعطای هر گونه نمایندگی 

در داخل و خارج از کشور ، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ، مشارکت و شرکت 
در نمایشگاه – انجام فعالیتهایی که بطور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع شرکت 
مرتبط و در زمینه های مختلف مورد نیاز سازمان ها ، موسسات اقتصادی ، مالی ، 
تجاری ، اشخاص و ... میباشند پس از اخذ مجوز فعالیت و مجوز های لازم و در 

چار چوب قوانین و مقررات کشور .
2- مرکز اصلی شرکت : جزیره کیش ، بلوار میرمهنا ، روبروی بازار پارس خلیج 
، برج نوآوری ، طبقه ششم ، ) مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( واحد 22 ، 

پارتیشن 602 – کد پستی 7941639757 
3- میزان سرمایه شــرکت : مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به 100/000 سهم 
بــا نام عادی 100ریالی کــه 35 درصد آن به موجب گواهی 1400/15593 مورخ 
1400/2/1 بانک گردشگری شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است و 

مابقی در تعهد سهامداران میباشد.
4- مدت اعتبار شرکت : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود .

5- مدیران شرکت : آقای صادق صفری سفید چقائی   باکد ملی 4969960331  
به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته صفری سفید چقائی با 
کد ملی 496990062  به سمت نائب رئیس و هیئت مدیره و آقای حسین صفری 
سفید چقائی به شماره ملی 4969538107 و خانم گیتی مصطفایی احمر با کد ملی 
4969538557 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت  دو سال انتخاب شدند . 

6- دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء هر 

یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
7- اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه .

8- اولین بازرســان : آقای حامد جمشیدی به شماره ملی 2440025798 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای علی جمشیدی به شماره ملی 2440310476 بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
9- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
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لوازم خانگی
تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک و 
شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد 

مجرب با 8سال سابقه تدریس 
به همراه کلاسهای امادگی تست کنکور 

شیمی توسط مهندس شیمی 
با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی
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نیروی خدماتی خانم با سواد جهت 
کار در یک شرکت استخدام می شود.
متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b۳ طبقه سوم 
واحد ۷۱۵ مراجعه نمایند. 
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    گروه حوادث  -  اعترافات تلخ نوجوان 15 ســاله 
ای کــه در اقدامی جنون آمیز مادربزرگ و پدرش را به 
طرز فجیعی کشت و اجساد آنان را به آتش کشید، بار 
دیگر زوایای وحشتناکی از گسترش اعتیاد و طلاق را 

در جامعه فاش کرد.
دو آسیب اجتماعی که به گفته این نوجوان از وی یک 
قاتل ساخته است، تعمق در این پرونده جنایی و کنکاش 
در ریشه های این ماجرای هولناک، برخی از پدیده های 
خطرنــاک اجتماعی را نمایان می کند که امروز در زیر 
پوســت شهر، آرام آرام جولان می دهند و بیشتر از هر 
حادثه طبیعی و غیرطبیعی قربانی می گیرند اما خود یا 
دیده نمی شوند  یا خیلی از مسئولان قصد مشاهده این 
وضعیت تاسف بار را ندارند چرا که سن اعتیاد به مواد 
مخدر صنعتــی، ازدواج با اتباع بیگانه و طلاق در این 
پرونده جنایی تنها بخشــی از گســترش آسیب های 

اجتماعی است.
آن چه می خوانید گفت و گو با نوجوان 15 ساله پشت 
میله های بازداشتگاه است که بیست و هشتم مرداد پس 
از قتل مادربزرگ و پدرش در شهرک مهرگان مشهد، 
اجساد آنان را در منزل مسکونی به آتش کشید و به شمال 
کشــور گریخت اما با ردزنی های اطلاعاتی وصدور 
دستورات ویژه ای از سوی قاضی دکتر حسن زرقانی 

در ساری دستگیر و به مشهد منتقل شد.

این نوجوان که در اداره جنایی پلیس آگاهی خراســان 
رضوی و با نظارت ســرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره 
قتل عمد آگاهی( مورد بازجویی های تخصصی قرار 
گرفته بود به صراحت ارتکاب جنایت را پذیرفت و به 

فیلم برداری از صحنه هولناک قتل نیز اقرار کرد.
قاتل 15 ساله )1(

نامت چیست؟
احسان- الف

تا کلاس چندم درس خواندی؟
تا ششم ابتدایی

چرا ادامه تحصیل ندادی؟
به درس و مدرســه علاقه ای نداشتم.مدیر مدرسه مرا 
درک نمی کرد. از سوی دیگر هم به خاطر طلاق مادرم 
تحقیر می شدم و دوست داشتم با دوستانم به تفریح و 

خوش گذرانی بروم!
پدر و مادرت ایرانی هستند؟

نه! پدرم از اتباع خارجی اســت.نمی دانم چرا مادرم با 
تبعــه خارجی ازدواج کرد که امروز من با این بدبختی 
ها روبه رو شوم. اگر او می دانست عاقبت این ازدواج 
چه می شود و حتی فرزندانش هم نمی توانند شناسنامه 
بگیرند، شاید از تصمیم خودش منصرف می شد و من 

هم فرزند طلاق نام نمی گرفتم!
مگر پدر و مادرت از هم جدا شدند؟

بله! من هیچ وقت پدرم را ندیده بودم چون زمانی که من 
چند ماهه بودم مادرم طلاق گرفت.

چرا؟
چون پدرم به جرم مواد مخدر دستگیر و به تحمل 20 
سال زندان محکوم شد. آن زمان  من نوزادی یک ماهه 
بودم. مادرم نیز از این شرایط استفاده کرد و از پدرم که 
در زندان بود طلاق گرفت اما بعد از گذشت 11 سال، 

پدرم با شرایط عفو از زندان آزاد شد.
 یعنی تا یک سال قبل پدرت را ندیده بودی؟

نه! مادرم اجازه نمی داد با پدرم تماس بگیرم. او می گفت 
پدرت اعتیاد دارد و می ترسد مرا هم معتاد کند.

پدرت بعد از آزادی از زندان ازدواج نکرد؟
نه!

دلیل طلاق مادرت فقط دستگیری پدرت بود؟ شاید این 
عامل اصلی بود اما مادرم می گفت: زمانی که با پدرت 
ازدواج کــردم او موضوع اعتیادش را از من پنهان کرده 
بــود و ادعا می کرد که اعتیاد ندارد اما هنگامی که تو را 
باردار شدم دیگر سیخ و سنجاقش را در خانه پهن کرد.

به همین دلیل هم سال 85 وقتی پدرم دستگیر شد مادرم 
از او طلاق گرفت.

مادرت ازدواج کرده است؟
بله! او دو ســال قبل با مرد دیگری ازدواج کرد و اکنون 
نوزاد دختری هم دارد ولی در شهر جدید گلبهار زندگی 

می کند.
چه شد که تصمیم گرفتی نزد پدرت بروی؟

مــادرم خیلی از پدرم بدگویــی می کرد که آدم خوبی 
نیست! از ســوی دیگر وقتی پدرم از زندان آزاد شد با 
مادرم تماس می گرفت که مرا نزد خودش ببرد. بااین 
حال مادرم اجازه نمی داد تا این که سال گذشته مادرم به 
یک مسافرت رفت. من هم که می خواستم بدانم اصلا 
پدرم کیست و چگونه مردی است، شماره تلفن او را از 
گوشی مادرم خارج کردم و برای اولین بار با او تماس 

گرفتم و با دعوت پدرم به مشهد آمدم.
برخورد پدرت چگونه بود؟

او از دیدن من ابراز خوشحالی می کرد ولی دیگر اجازه 
نمی داد نزد مادرم بازگردم. او هم به شــدت از مادرم 

بدگویی می کرد و او را زن خوبی نمی دانست.
چگونه معتاد شدی؟

مصرف مواد مخدر را از 12 ســالگی شروع کردم. آن 
زمان در گلبهار و کنار مادرم بودم که یکی از دوســتانم 
حشیش مصرف می کرد )البته همه دوستان من معتادند( 
او برای اولین بار ســیگاری )حشیش( را به دستم داد و 
گفت بیا چند پک بزن، خیلی حال می دهد! من هم در 
حالی که در خیابان قدم می زدم، حشیش کشیدم و از آن 

به بعد هم ادامه دادم.
ولی در بازجویی ها گفتی شیشــه و کریستال مصرف 

می کنی؟
بله!در همان 12 ســالگی و زمانی که به حشیش معتاد 
شده بودم برای یافتن کار به تهران رفتم و در یک طباخی 

مشغول شدم.
آن جا اتاقی بود که شب ها را در آن مکان می خوابیدم. 
یک روز وقتی در حال استعمال حشیش بودم یکی از 
دوســتانم که آن جا کار می کرد مقداری شیشه به من 
تعارف کرد و گفت: اگر می خواهی خوابت نبرد، از این 
ماده مصرف کن! من هم که پسری کنجکاو بودم و هیچ 
راهنمایی در زندگی ام نداشتم، خیلی راحت پذیرفتم و 

از آن روز به بعد به مصرف شیشه آلوده شدم.
چه شد که به مشهد بازگشتی؟

یک روز پدرم تلفنی تماس گرفت و از من خواست به 
مشــهد بازگردم . من هم گفتم اگر قول می دهی برایم 
گوشــی تلفن هوشمند بخری، برمی گردم. او قول داد 
و من هم به مشهد آمدم و بعد از آن هم گوشی را برایم 

خرید.
پدرت می دانست تو شیشه مصرف می کنی؟

بله، من در حضور او شیشــه می کشــیدم.خیلی هم 
خوشحال بود! برخلاف مادرم هیچ وقت مرا منع نکرد. 
من آزادانه در خانه شیشــه می کشیدم  و او هم شیره و 

تریاک خود را مصرف می کرد.
هزینه های اعتیادت را چگونه تامین می کردی؟

همــه هزینه ها را پدرم مــی داد تا نزد مادرم نروم! البته 
خودم نیز در کنار عمویم کار می کردم ولی در سرویس 

بهداشتی شیشه می کشیدم.
روزی چقدر هزینه اعتیادت بود؟

روزی 4 بــار و هر بار 10 هزار تومان مصرف می کردم 

البته به جز کریستال و حشیش!
خودت دوست داشتی نزد مادرت بروی؟

مادرم را دوست داشتم اما او اجازه نمی داد مواد مصرف 
کنم. مجبور بودم کنار پدرم بمانم. ولی پدرم نیز گروکشی 
می کرد .او می گفت: هر وقت شناســنامه گرفتی بعد 

اجازه می دهم نزد مادرت بازگردی!
شناسنامه چه ربطی به دیدار با مادرت داشت؟

همــان طور که گفتم پدرم از اتباع خارجی بود و طبق 
قانون من می توانستم برای خودم شناسنامه بگیرم. اگر 
این اتفاق می افتاد پدرم نیز با همین مدارک می توانست 
مدارک اقامت در ایران را بگیرد. به این دلیل می ترسید 
که من نزد مادرم بروم و او اجازه ندهد تا پدرم با استفاده 

از شرایط و موقعیت من بتواند مجوز اقامت بگیرد.
پدرت چه کاره بود؟

او با بیل مکانیکی کار می کرد و مخارج زندگی را می 
پرداخت.

چرا تصمیم به قتل پدرت گرفتی؟
چون خیلی مرا کنترل می کرد، حتی با گوشی تلفن هم 
مرا زیرنظر داشت. یک بار وقتی می خواستم نزد مادرم 
بروم و تا اول قاسم آباد رفته بودم ، ناگهان از راه رسید و 
مرا کتک زد. از سوی دیگر هم من مواد بیشتری مصرف 

می کردم و او فقط پول شیشه را می داد.
چه حسی درباره پدرت داشتی؟

احســاس پدرانه نداشتم.من او را هیچ وقت در دوران 
کودکی ندیده بودم و نمی توانستم او را دوست داشته 

باشم!
نقشه قتل را چگونه کشیدی؟

اول با یکی از دوستانم که معتاد است تماس گرفتم )همه 
دوســتان من یا ساقی مواد هستند یا مصرف کننده( و 
درباره قرص های خواب آور پرسیدم چون قصد داشتم 
او را در خــواب بکشــم! وقتی نام قرص را فهمیدم به 
گلشهر رفتم و تعدادی قرص از داروخانه خریدم و بعد 
هم پودر قرص ها را درون دوغ ریختم که مادربزرگ و 

پدرم آن را خوردند و من نقشه ام را اجرا کردم.
مادربزرگت را چرا کشتی؟

اول قصد کشتن او را نداشتم اما هنگامی که پدرم را با 
متکا خفه کردم، ناگهان مادربزرگم را بالای سرم دیدم و 

به ناچار او را هم خفه کردم تا جنایتم پنهان بماند.
چرا خانه و اجساد را آتش زدی؟

می خواستم آثار جرم را از بین ببرم.
ولی مدت زیادی جسد پدرت را روی زانویت گذاشته 
ای و از لحظه های وحشتناک قتل فیلم می گیری، چرا؟ 
آن لحظه نمی فهمیدم چه می کنم ، وقتی خودم فیلم را 
روز بعد دیدم سکته کردم! باورم نمی شد که با سه مدل 

مختلف پدرم را کشته ام!
اما فیلم های ترسناک قتل را روی فلش ریخته ای؟

باز هم نفهمیدم چرا این کار را کرده ام!
در فیلم نه تنها از این جنایت ناراحت نیستی بلکه لبخند 
می زنی؟ آن لحظه هیچ کدام از اعضای بدنم در اختیار 

خودم نبود.
مادرت از این دو جنایت هولناک خبر داشت؟

نه! ولی به طور غیرمستقیم به او گفتم که پدرم را از روی 
زمین برمی دارم. ولی مادرم گفت: این حرف ها را نزن 

که بعد پشیمان می شوی.
پول هایی که از کیف پدرت سرقت کردی چه شد؟

در کیــف پدرم فقط 100 هــزار تومان بود که با آن ها 
مقداری شیشــه، کریستال و حشیش خریدم تا خمار 

نمانم. خماری خیلی بددردی است!
ماشین پدرت را کجا بردی؟

بعد از قتل می خواستم صحنه سازی کنم به همین دلیل 
پراید 141 پدرم را سوار شدم و به جاده کلات رفتم تا 
رد گم کنم. خودرو را آن جا رها کردم و خودم با نیسان 
به گلبهار رفتم و روز بعد هم به ساری گریختم که در آن 

جا هم دستگیر شدم.
مادرت را دوست داری؟

بله! مادرم را خیلی دوســت دارم اما ای کاش از پدرم 
طلاق نمی گرفت.

چرا؟
چون یکی از بدبختی های من طلاق آن ها بود. اگر پدر 
و مادرم بالای سرم بودند و مرا راهنمایی می کردند شاید 

عاقبتم این گونه نمی شد.
ریشه این جنایت را در طلاق می دانی؟

تنها طلاق نه! چرا که اعتیاد به شیشه و حشیش هم نقش 
مهمی داشتند.

در این سه سال آیا سعی کردی اعتیادت را ترک کنی؟
نه! هیچ راهنمایی نداشــتم که مرا از این کار بازدارد  یا 

کمکم کند که آن را کنار بگذارم.
الان چه احساسی داری؟

خیلی پشیمانم! غلط کردم! عذاب وجدان دارم.
اگر به گذشته برگردی چه می کنی؟

اعتیــادم را کنار می گذارم و پــاک زندگی می کنم. با 
دوستان نابابی که سیگار تعارفم کردند قطع رابطه می 

کنم.
آن ها زندگی مرا نابود کردند اما پدر و مادر و خودم نیز 

مقصر هستیم.
توصیه ای برای نوجوانان داری؟

نوجوان ها مقصر نیســتند. فقط باید شرایط سخت را 
تحمل کنند و با هر ماجرای کم اهمیتی مدرسه را رها 
نکنند اما پدر و مادرها باید قبل از طلاق به فکر فرزندان 
شــان باشند. معلمان و مدیران مدرسه هم به نوجوانان 
توجه کنند و آنان را به خاطر بی احترامی  یا هر اشتباه 

دیگری از خود نرانند.

گفتگو با کم سن ترین قاتل سریالی ایران!

راز کشف جنازه مردانه چیست؟
گروه حوادث - مرد 47ساله به دلایلی 
نامعلوم در ســد خاکی تربت حیدریه 

غرق شد.
 تجربه زیاد همیشــه هم مؤثر نیست. 
گاهی فرد احســاس می کند که تمام 
فــوت و فــن کار را بلد اســت و این 
احساس کاذب یا همان غرور، مانعی 
می شــود بر دقت بیشتر به انجام کار. 

شاید این را افراد فنی بهتر درک کنند.
یکی از جاهایی که این احساس کاذب 
گریبان خیلی ها را می گیرد، در حوزه 
شناست. برخی از افراد به گمان اینکه 
دوره های نجات غریقی را هم پشــت 
سر گذاشته اند، همان تجربه های درون 
استخر را توی دریا، دریاچه، رودخانه و 
یا استخرهای ذخیره آب اجرا می کنند، 
غافل از اینکه این آب های راکد و تیره، 
اسرار مرگ باری در دل خود نهفته دارند 
و تاکنــون جان شــهروندان زیادی را 
گرفته اند و با هیچ فردی شوخی ندارند.

ایــن ها را گفتیم تا از سرنوشــت غم 
انگیز مردی برایتان بنویسیم که دیروز 
با زندگی وداعی تلخ و ســرد داشت. 
مــردی که یک خانواده چشــم به راه 

بازگشتش بودند، اما چشم مرگ هم از 
دور نظاره گر رفتار و کارهایش بود. این 
مرد میان سال دیروز به دلایلی نامعلوم 
درون دریاچه پشت یک سد خاکی در 
روستای »نسر« تربت حیدریه سقوط 

می کند.
تــلاش اهالی محلی برای نجات جان 
این فــرد بی نتیجه می ماند و موضوع 
به آتش نشانی شهرستان تربت حیدریه 

اعلام می شود.
آب های عمیق و راکد، کمبود امکانات 
و نبود غواص در بدنه آتش نشانی این 
شهرستان، همه را سردرگم می کند تا 
جایی که در نهایت دست یاری به سوی 

آتش نشانان مشهدی دراز می کنند.
با اعلام وقوع این حادثه و کمک خواهی 
از آتش نشانان مشــهد، تیم غواصی 
ســازمان آتش نشانی مشهد با دستور 
مدیرعامل و هماهنگی فرمانداری برای 
کمک به این شهرستان اعزام می شوند.

به گفته معاون عملیات آتش نشــانی 
مشهد، با حضور تیم غواصی در محل 
که دریاچه بزرگی بود، محل حدودی 
غرق شــدن مرد چهل و هفت ســاله 

مشخص شــد و غواصان برای یافتن 
پیکر این فرد، درون آب رفتند.

بیرون کشیدن جنازه از آب
آتشــپاد دوم، مهــدی رضایی، ضمن 
هشــدار به شــهروندان برای شنا در 
دریاچه ها، آبگیرها و اســتخرها، ادامه 
داد که غواصان حرفه ای این ســازمان 
تنها در چند دقیقه توانستند پیکر بی جان 
این غریق را کشف کنند و بیرون بکشند. 
وی با بیان اینکه تکنیسین های اورژانس 
حاضر در محل نیز مرگ این فرد را تأیید 
کردند، اعلام کرد که لباس هایی که تن 

این فرد بود نشان می داد که او برای شنا 
و آبتنی درون دریاچه نرفته است.

این مسئول آتش نشانی مشهد، با اشاره 
به حضــور تیم های پلیس در محل و 
تحویل جسد به آن ها برای شناسایی 
علت مرگ و غرق شدگی، خاطرنشان 
کــرد که گرمای هوا در روزهای اخیر، 
افراد زیــادی را برای تفریح به نقاطی 
که آب وجود دارد می کشــاند، که به 
شــهروندان توصیه می کنیم حتی اگر 
در شــنا حرفه ای هستید، باز هم درون 

آب های ناشناخته نروید.


